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 الف )  تغيير سطح عمومي قيمتها                 ب) تغيير قيمتهاي خاص                   ج )تغيير قيمتهاي نسبي
تغيير سح عمومي قيمتها معرف افزايش يا كاهش ( تغيير ) در ارزش پول  در دوره هاي تورم و ركوداست . اين تغييرات ممكن است به سبب تغيير در عرضه يا سرعت گردش پول به ميزاني بيشتر يا كمتر از عرضه كلي كالا و خدمات در جامعه ، تفاوت كلي عرضه و تقاضاي كالا و خدمات و يا بر اثر تغيير قيمتهاي جهاني باشد . در صورت نبود تغييرات ساختاري يا نسبي قيمت قاعدتا بايد تمامي قيمتها با نسبتي يكسان حركت نمايد  اما اگر چنانچه قيمتها با نرخهاي متفاوت تغيير نمايد معيار عمومي قيمتها را مي توان از طريق محاسبه ميانگين موزون يا شاخص قيمت بدست آورد . 
تغيير قيمتهاي خاص مي تواند ناشي از دلايل مربوط به تغيير در سليقه مشتريان ، بهبود فن اوري، قصد انتفاع از افزايش قيمت ، تغييرات طبيعي و تصنعي در عرضه محصولاتدر عرضه برخي از محصولات و يا تغيير ارزش پول باشد . در صورت نبود تغيير سطح عمومي قيمتها يا تغيير نكردن ارزش واحد اندازه گيري بر حسب پول تغيير در قيمت يك كالاي خاص معرف تعيير در ارزش مبادله آن كالاست . تغيير در قيمتهاي بازار خريد منجر به تغيير در قيمت بهاي تمام شده و تغيير قيمت بر مبلغ درآمد فروش تاثير مي گذارد . بنابر اين تغيير قيمتهاي خاص كالاي فروخته شده در بازار خريد در سود خالص دوره مالي منظور مي گردد.  
تغييرات نسبي  قيمتها منعكس كننده تغيير در ساختار قيمتها يا تعيير قيمت يك كالا در مفايسه با قيمتهاي تمامي كالاها و خدمات جامعه اقتصادي مي باشد .مثلا  چنانچه سطح عمومي قيمتها به ميزان 20 درصد و قيمت يك كالا حاص به ميزان 32 درصد افزايش يابد افزايش قيمت نسبي كالاي مزبور مساوي 10 درصد خواهد بود. 10= 1 -  120/132   .  در حسابداري سنتي تمامي تغييرات قيمت به عنوان نتايج مبادلات در محاسبه سود لحاظ مي شود اما حسابهاي مالي را مي توان بر مبناي تغيير سطح عمومي قيمتها تعديل كرد بدون اينكه تعديلي براي احتساب تغيير قيمتهاي خاص به عمل آيد .  
دارائيها ي پولي چيست ؟
 دارائيهاي پولي معرف ادعا نسبت به مقدار معيني پول مثلا ريال است اگر چه قيمت كالاها و خدمات ممكن است تغيير كند اما ادعاهائي كه بر حسب مفدار معيني پول بيان شده است دچار تغيير نمي شود . در حالي كه قدرت خريد آن مي تواند تغيير يابد . دارائيهاي پولي شامل موجودي نقد ، ادعاي قراردادي نسبت به مبالغ معين پول در آينده ،مانند حسابهاي دريافتني ، سرمايه گذاري داراي بازده ثابت مثل اوراق قرضه .. اوراق قرضه و سهام ممتاز قابل تبديل ماهيتي دو گانه دارند و مي توانند اقلام پولي  يا غير پولي محسوب ، كه بستگي به شرايط و وضعيت بازار دارد .  
بدهيهاي پولي چيست ؟
 بدهيهاي پولي معرف تعهدات نسبت به پرداخت مبلغ ثابتي پول در زمان آينده است بدون اينكه تغيير قدرت خريد پول مدنظر قرار گيرد . شامل حسابها و اسناد پرداختني ، اقلام تحقق يافته پرداخت نشده مانند دستمزد و سود پرداختني ،و تعهداتي بلندمدتي است كه با مبلغ معيني پرداخت مي شود . اقلامي مانند  پيش دريافت اجاره و حقوق مالكانه غير پولي محسوب مي شوند زيرا معرف مبالغ پرداختي بر حسب كالا و خدماتي است كه قيمتهاي آن مي توان دچار  نوسان باشد . در استاندارد حسابدار يعنوان گرديده بدهيهاي قابل تبديل تا زمان تبديل آن به سهام عادي به عنوان اقلام پولي طبقه بندي گردد .. 
دارائيهاو بدهيهاي غير پولي كدامند  ؟
شامل اقلامي است كه قيمت آن مي تواند با گذشت زمان تغيير يابد .اين اقلام در برگيرنده تمامي خقوق نسبت به كالاها و خدمات و همچنين حقوق نسبت به منافع آتي مي باشد .  بدهيهاي غيرپولي شامل تعهداتي است كه با مقدار معيني كالا و خدمات ايفا مي شود يا بر حسب مقدار معيني از قدرت خريد بيان مي گردد .
مفاهيم مربوط به رويكردهاي حفظ سرمايه را بنويسيد    ؟
سود عبارت است از مبلغي كه واحد انتفاعي مي توانند ميان سهامداران خود توزيع كند و در آخر همان دوره همان رفاه اول دوره را داشته باشد .اصطلاح رفاه در اتباط با حسابداري تغيير قيمتها  مي تواند تفسيرهاي مختلفي داشته باشد. اين تفسيرها شامل 1- حفظ سرمايه مالي 2- حفظ سرمايه بر حسب قدرت خريد عمومي 3- حفظ سرمايه مادي( توان توليدي ) مي باشد . 
در مفهوم حفظ سرمايه مالي ، سود از افزايش مبلغ اسمي سرمايه حاصل مي شود. در رويكرد سنتي بهاي تمام شده تاذيخي – اسمي مفهوم حفظ سرمايه مالي مصداق دارد زيرا درامد فروش بايد بيش از بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر اساس ارزشهاي تاريخ باشد تا بتوان سود گزارش نمود . همچنين رويكرد ارزش جاري ريال اسمي ممكن است مبتني بر حفظ سرمايه مالي باشد اما افزايش قيمت دارائي نگهدار شده طي دوره به سود غير عملياتي و كاهش اين قيمتها به زيان غير عملياتي منمتج مي گردد .
رويكرد بهاي تمام شده تاريخي – ريال ثابت بر مفهوم حفظ سرمايه بر حسب قدرت خريد عمومي مبتني است .  يعني سود عبارت است از مازاد سرمايه در آخر دوره مالي نسبت به اول دوره مالي كه هر دو بر حسب قدرت خريد عمومي ثابت بيان شده اند .  بنابراين تعديل دارائيها و بدهيهاي غير پولي در محاسبه سود منظور نمي شود اما سود و زيان قدرت خريد اقلام پولي در اين محاسبه منظور مي گردد .
در رويكرد حفظ سرمايه مادي كه باصطلاح رويكرد توان توليدي مطرح مي باشد فرض بر اين است كه سرمايه در صورتي حفظ مي شود كه واحد انتفاعي بتواند دارائيهاي خود را با دارائيهاي مشابه جايگزين كند و قادر باشد ظرفيت خود را براي توليد مقادير ثابت كالاها و خدمات حفظ نمايد . تفاوت اصلي بين مفهوم حفظ سرمايه مادي با مالي اين است كه در اولي سود و زيان غيرعملياتي در محاسبه سود لحاظ نمي شود در خالي كه در مفهوم دوم اين سود و زيانها در محاسبه سود منظور مي گردند . 
اختلافات دائمي را توضيح دهيد   ؟
اختلاف دائمي انعكاسي از محاسبه مجموع عملياتي است كه واحد انتفاعي در طي عمر خود پرداخت مي نمايد. مثالي براي اين اختلاف ، سود اوراق مشاركت دولتي است كه د ركحاسبه سود حسابداري لحاظ مي نمايند اما مشمول ماليات نمي باشد . مثال ديگر ئر برخي كشورها استهلاك سرقفلي است كه از سود حسابداري كسر اما هزينه قابل احتساب مالياتي نمي باشد . بطور كلي اختلاف دائمي تنها بر جمع ماليات پرداختي تاثير مي گذارد و مستلزم تخصيص بين دوره اي نمي باشد . 
اختلافات موقت را شرح دهيد   ؟
از ديدگاه تئوري حسابداري ماليات بر درامد اختلافات موقت كانون توجه بوده زيرا حسابداران تا حدودي بر نحوه حسابداري آن كنترل دارند. اين اختلافها منشا اصلي وجود تفاوت بين هزينه ماليات و ماليت پرداختني در ط ييك دوره مالي معين به شمار مي رونداما بر خلاف اختلافات دائمي در طول عمر واحد انتفاعي تفاوتي بين دو نرخ ماليات مذكور باقي نمي ماند .  مبحث اختلافات موقت و تخصيص ماليات در حال حاضر در ايران كاربرد ندارند .  در اين روش در صورتي كه رويدادمالي در يك دوره بر سود مشمول ماليات و در دوره اي ديگر بر سود حسابداري( قبل از ماليات) تاثير گذارد تخصيص بين دوره اي ضرورت پيدا مي نمايد كه تفاوت زمانبندي ناميده مي شود 
-چهار وضعيت ممكن در تفاوت زمان بندي مالياتي كدامند  ؟
1    – مبلغي براي مقاصد مالياتي از سود كسر شده اما از لحاظ گزارشگري مالي به دوره بعدي انتقال يافت هاست . بكارگيري روش استهلاك مستقيم براي گزارشگري مالي و روش نزولي براي مقاصد مالياتي.
2- در امد فروش در دوره مالي جاري شناسائي شده اما از لحاظ مقاصد مالياتي شناسائي آن به دوره بعد موكول شده است . مثال روش فروش اقساطي براي مقاصد مالياتي و شناسائي درآمد بلراي مقاصد گزارشكري
3- سودي كه در محاسبه ماليات منظور شده اما شناسائي ان در صورتهاي مالي به تعويق افتاده است . پيش دريافت اجاره كه در دوره وصول به سود مشمول ماليات اضافه شده اما شناسائي ان به دوره بعد انتقال يافته است . 
4- هزينه هائي از سود سالجاري كسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول ماليات شناسائي آن به دوره بعدي موكول شده است . مثال هزينه تصمين كالا كه در صورت سود و زيان دوره جاري منظور اما احتساب آن به عنوان هزينه مالياتي قابل قبول به دوره مالي واقعي موكول شده است .
-  دلايل موافقين تخصيص مالياتي كدامند توضيح دهيد    ؟
 الف ) مفهوم مقابله هزينه با درامد فروش .        ب ) مفهوم تداوم فعاليت            ج ) روشهاي مديريت 
مقابله هزينه با  درآمد فروش :    دلايل سنتي حمايت از تخصيص دوره اي ماليات بر مفهوم مقابله هزينه  با درآمد فروش تكيه دارد .مقابله هزينه با درآمد فروش فرايند گزارش هزينه ها بر اساس اربتاطات  علت و معلول  با درآمد فروش تعيين مي شود .  در برخي كشورها بكارگيري اين مفهوم ايجاب مي كند كه هزين هماليات بر درآمد گزارش شده شامل آثار مالياتي تمام اقلام درآمد فروش و هزينه لحاظ شده در مخاسبه سود قبل از ماليات است . در دوره اي تفاوت زمانبندي ايحاد مي شود آثار مالياتي در ثبتهاي اوليه گزارش و هنگاميكه اين تفاوتها معكوس مي گردد ثبتهاب معكوس انجام مي شود. در فاصله دو تاريخ تفاوتها بايد به عنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتي يا بدهي انتقالي به دوره هاي آتي گزارش گردد . 
تداوم فعاليت :    در اين نظريه فرص بر اين است كه نتايج مالياتي يك رويداد در خود رويداد مستتر است چنانچه مبلغ واقعي پرداخت ماليات در دوره اي كه يك رويداد رخ داده است كمتر از هزين هماليات بر درآمد باشد لازم است نوعي بدهي مالياتي ايجاد شود . و عكس اين حالت بايد در حساب پيش پرداخت ماليات يا در خساب ديگر دارائي گزارش گردد .
روشهاي مديريت  : استدلال ديگر موافقين تخصيص دوره اي بر روشهاي مديريت و اين تعريف اشت كه ماليات بر درآمد هزينه انجاام امور تجاري است و اغلب تصميم گيريهاي مديريت بر اساس سود خالص مورد انتظار( بعد از ماليات ) انجام ميگيرد علاوه بر اين تصميم گيريهاي مربوط به سرمايه گذاري و توزيع سود سهام نيز لازم است محاسبه ماليات در نظر گرفته شود . بهر حال روشهاي مديريت نمي تواند مبناي منطقي زير بناي طبقه بنديها باشد.
- دلايل مخالفين تخصيص مالياتي را بنويسيد     ؟
الف ) قابل فهم نبودن  :   ب) هزينه نبودن ماليات    ج) مربوط نبودن       د) ابهام          ه) تخصيص  موردي ماليات           و) تنزيل مبالغ تخصيص يافته ماليات 
الف ) قابل فهم نبودن  :   اين موضوع در ارتباط با استفاده كنندگان از اطلاعات مطرح مي گردد و اينكه گزارش ماليات بردرامد متفاوت از مبلغ  ماليات پرداختي موجب گمراي استفاده كنندگان خواهد گرديد با توجه به تعهدي بودن سيستم حسابداري ، استفاده كنندگاني كه در حدي معقول اطلاعات حسابداري دارند مي توانن تفاوت بين هزينه ماليات و مبلغ ماليات پرداختي را درك كننندو               
 ب) هزينه نبودن ماليات  : اين گروه از مخالفين ادعا مي نمايند كه مالات هزينه نبوده و نوعي توزيع سود محسوب مي شود . به بيان ديگر اين گروه دولت را تلويحا شريك هر واحد انتنفاعي مي دانند . بر اين اساس بايد هزينه ماليات برابر با مبلغ پرداختي باشد . چون پرداخت سود همانند هزينه حقوق و دستمزد نبوده و تنها در صورت تحصيل سود قابل پرداخت مي باشد لذا اين ادعا را دارند .     
  ج) مربوط نبودن :  اطلاعات ارائه شذه بايستي به روشني گردش وجوه نفد واحد انتفاعي را منعكس كند تا استفاده كتتدكان بتوانن گردش آتي جريان وجوه نقد را پيش بيني نمايند . بنابراين گزارش مبلغي كه واقعا بابت ماليات دوره مالي پرداخت مي شود در مقايسه با هزين هماليات اطلاعات مربوط تري محسوب مي شود .            
  د) ابهام  :  مخالفيت تخصيص دوره اي ماليات ادعا دارند كه برآورد تعهدات مالياتي آينده و تاثير آثار مالياتي آن تا حد زيادي با ابهام روبرو مي باشد . بنابر اين تخصيص مالياتي را كم معنا مي نمايد .
) تخصيص  موردي ماليات: اين موضوع در ارتباط با روشهاي متفات استهلاك بكارگرفته شده در جهت مقاصد مالياتي و گزارشگري  صورتهاي مالي و تاثيرات آن مي باشد
چهار شرط اجاره  سرمايه اي را بنويسيد؟
1- مالكيت حقوقي در پايان مدت قرارداد اجاره به اجاره كننده منتقل مي شود 
2- قرارداد اجاره شامل اختيار خريد با تخفيف باشد . 
3- مدت قرارداد اجاره دست كم معادل 75 درصد عمر مفيد برآوردي دارائي باشد .
4- ارزش فعلي حداقل پرداختهاي اجاره معادل 90 درصد ارزش متعارف دارائي استيجاري در شروع قرارداد پس از كسر تخفيف مالياتي سرمايه گذاري باشد .
-  قرارداد فروش و اجاره مجدد را بنويسيد   ؟
اين قرارداد هنگامي واقع مي شود كه مالك يك فقره دارائي آن زا از لحاظ حقوقي به فروش مي رساند و صمن قرارداد اجاره آن را مجددا اجاره مي كند. طبق استاندارد در اينگونه قراردادها نبايد شود ويا زيان دفتري اجاره كننده بلافاصله شناسائي گردد . بلكه لازم است هرگونه شود و زيان توسط اجاره كننده به تدريج مستهلك و در صورت عملياتي محسوب شدن قرارداد اجاره به عنوان تعديل اجاره بها و در صورت سرمايه اي محسوب شدن قرارداد اجاره به عنوان تعديل مبلغ استهلاك تلقي مي گردد . 
-  اجاره اهرمي را توضيح دهيد .  ؟
نوع خاصي از تامين قراردادهاي اجاره اي است كه در برخي از كشورها رواج دارد . در اين نوع قرارداد به جاي دو نفر سه نقر درگير هستند اجاره دهنده دارائي را تحصيل و سپس به اجاره كننده اجاره مي دهد اما اجاره دهنده مبلغي را معمولا بيش از 50 درصد قيمت دارائي را  از گروهي از وام دهندگان قرض مي گيرد . اين نوع وام معمولا بدون حق مراجعه به اجاره كننده بوده اما اجاره كننده بخشي از مبالغ اجاره دريافتي را براي پوشش اصل و فرع وام اخذ شده تخصيص مي دهد . 
روش ارزش ويژه را بنويسيد  .  ؟
در شرايطي كه سرمايه گذار نفوذ با اهميتي را بر شركت سرمايه پذير اعمال كند حسابداري سرمايه گذاري در سهام شركت سرمايه پذير به روش ارزش ويژه انجام مي گيرد . بعبارت ديگر اجرا و حساب سرمايه گذاري در صورتهاي مالي شركت سرمايه گذار انعكاسي از ارزش دفتري حقوق اين شركت در شركت سرمايه پذير تلقي مي گردد . يعني حساب سرمايه گذاري شركت سرماي هگذار تعيير  خالص در ارزش دفتري حقو ق صاحبان سهام شركت سرمايه پذير  را منعكس مي كند . در هر دوره مالي سه رويداد بايد در حساب سرمايه  گذاري شركت سرماي هگذارثبت ميشود . 
الف ) سهم متناسب از سود و زيان خالص شركت سرمايه پذير  ( به  بدهكار حساب سرمايه گذاري و بستانكاري سود حاصل از سرمايه گذاري منظور مي گردد )  ب) سهم متناسب از سود پرداختي شركت سرمايه پذير ( به بدهكارموجودي نقد و بستانكار سرمايه گذاري شركت سرمايه گذار )     ج ) استهلاك مبلغ اضافي پرداختي( بدهكار سود حاصل سرماي هگذاري و بستانكار حساب سرمايه گذاري ) . .
مقصود از تهيه صورتهاي مالي تلفيقي چيست   .  ؟
مقصود از تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضمن تاكيد بر منافع سهامداران و طلبكاران شركت اصلي ، ارائه نتايج عمليات و وضعيت مالي شركت اصلي و شركتهاي فرعي آن به عنوان يك واحد حسابداري يگانه متشكل از دو يا چند بخش تابعه مي باشد . در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي فرض بر اين است كه اين صورتها در مقايسه با صورتهاي مالي جداگانه شركتهاي گروه معني دارمي باشد .
سپرده گذاري مبتني بر روش محاسبات بيمه اي رابنويسيد   ؟
در طرحهي بازنشستگي متضمن مزاياي تعريف شده  هنگامي كه مزايا مبتني بر متوسط حقوق و دستمزد كاركنان طي سنوات خدمتي آنان و يا پرداخت نهائي باشد تعيين قطعي ارزش مزاياي آتي امكان پذير نيست  در اينگونه موارد ميزان مبالغ سپرده گذاري شده سالانه (واريزي به صندوق ) تعيين مي شود . اصل زير بناي سپرده گذاري به روش محاسبات بيمه اي اين است كه مبالغ سپرده گذازي سالانه طرح بازنشستگي ب هنحوي محاسبه شود كه مبلغ انباشته آن تكافوي پزذاخت مزاياي بازنشستگي را نمايد . نقطه مقابل اين روش سپرده گذاري نهائي است كه كارفرما مزاياي بازنشستگي را در تاريخ بازنشستگي تامين مي نمايد . سپرده گذاري به  روش بيمه اي مشابه روشهاي استهلاك مي باشد . در هر يك از روشهاي محاسبات بيم ه اي مبلغ سپرده گذاري سالانه به صندوق بازنشستگي متفاوت است اما در آخر جمع اين مبالغ ب هارزش آتي يكساني منتج مي گردد . 
. روشهاي سپرده گذاري مبتني بر محاسبات بيمه اي را بنويسيد .  
دو روش اصلي در رابطه با سپرئ هگذاري مبتني بر محاسبات بيم هاي وجود دارد : 
الف ) روش مزاياي انباشته :  اين روش را ميتوان براي تامين كسري مزاياي انباشته بدون پشتوانه مالي بكار برد . بعبارت ديگر يا مبلغي اضافه محاسبه و ب ههزينه خدمت سالانه افزوده مي شود يا هزين هخذمت در سالهاي اتي ب هنحوي مورد تجديد نظر قرار مي گيرد كه كسري وجوه صندوق بازنشتگي در سالهاي اينده ترميم شود . دليل نام گذاري اين روش اين است كه انباشت مزايا با استفاده از ميزان حقوق جاري و سنوات خدمت كاركنان اندازه گيري مي شود تا مزاياي جاري ارزشيابي شود 
ب ) روشهاي مزاياي پيش بيني شده : اين روشها هزينه  مزاياي بازنشستگي پيش بيني شده را به نحوي متفاوت به سالهاي مختلف تخصيص مي دهند. در روش محاسبه انفرادي براي هر كارمند نرخهاي سپرده گذاري براي تمام افراد محاسبه و حاصل جمع آنها جمع مبلغ سپرده گذاري را تشكيل مي دهد . در روش دسته جمعي محاسبات سپرده گذاري براي كل طرح بازنشستگي مجاز محسوب   مي شود . 

· روشهاي موثر بر صورتهاي مالي حسابداري نفت وگاز كدامند و چه تفاوتي با هم دارند ؟
روشهاي بكارگرفته عبارتست از : 1 – روش بهاي تمام شده   2 – روش كوششهاي ناموفق
تفاوت اصلي بين اين دو روش اختلاف در نحوه تعريف مراكز هزينه ميباشد نحوه برخورد با هزينه هاي اكتشافي كه منجر به كشف ذخاير نفت وگاز نمي شوند  تفاوت اساسي  دو روش مي باشد . در روش بهاي تمام شده كامل ، تمامي مخارج اكتشاف صزف نظر از كشف و يا عدم كشف ذخاير نفت و گاز سرمايه اي محسوب مي گردد . منطق زير بناي اين روش ماهيت احتمالي فعاليتهاي اكتشافي مي باشد  زيرا براي دستيابي به ذخايري در يك منطقه ممكن است حفر تعدادي زيادي چاه اكتشافي ضرورت داشته باشد. اما در روش كوششهاي موفق تنها مخارج اكتشافي كه منتج به كشف چاههاي فابل استخراج شده است سرمايه اي محسوب و ساير مخارج اكتشاف كه منتج به نتيجه اي نشده است بلادرنگ به هزينه منظور مي گردد . 
1- دلايل عدم تمايل شركتها به ارائه پيش بيني هاي مالي چيست    ؟
1- امكان دارد انتشار پيش بيني ها دقت بيش از اندازه و غير قابل توجيه انها راا القاء نمايد .
2- پيش بيني ها معمولا به سرعت و با گذشت زمان ارزش خود را از دست مي دهند و تجديد نظر و تعديل پي در پي آنها ضرورت دارد .
3- انتشاز پيش بيني ها مي تواند به زيان انتشار دهنده و به نفع رقباي تجاري باشد .
4- مديريت ممكن است خود را متعهد به تحقق پيش بيني ها بداند و براي رسيدن به اين مقصود تصميمات كوتاه مدتي را اتخاذ كند كه به منفعت كلي سهامداران  نباشد .      
5- عدم توفيق واحدهاي انتنفاع در  تخقق پيش بيني ها مي تواند موجب نارضايتي سهامداران گردد 



